
  عدة آمره ...نظرية اماني قا  39

 المللي رياست جمهوريمركز امور حقوقي بين ةالمللي، نشريحقوقي بين ةمجل ةنامويژه

  15/5/1390تاريخ پذيرش مقاله:   6/2/1390، تاريخ دريافت مقاله: 39 ـ  54، ص 1391زمستان 
 

  اماني قاعدة آمره ةنظري
  الملل با تأكيد بر(قواعد آمرة حقوق بين

  )1(نظرية اماني قاعدة آمره)
  

  )2(ن فاكس ديسنتان جي كريدل ـ اوااو

  )3(تحقيق: مهداد فلاح اسدي تلخيص وترجمه، 
  
  

  مقدمه  . 1
شود كه به قواعدي گفته مي )4(اللفظي)آور در معناي تحت(حقوق الزام» قاعدة آمره«الملل، اصطلاح در حقوق بين

 خصيصة امري داشته و بر معاهدات و عرف متعارض، تفوق دارند.

را بـه نحـوي تعريـف      jus cogensيـا   قاعدة آمـره  )5(قي ناظر بر روابط خارجي ايالات متحده،مجموعة حقو
داري يا تجـارت بـرده، قتـل يـا ناپديـدي اشـخاص،       كشي، بردهكرده كه حداقل شامل موارد ذيل است: منع نسل

ژادي نني مدت، تبعيضهاي غيرانساني و تحقيركننده، بازداشت خودسرانة طولاشكنجه يا ديگر رفتارها و مجازات
 ».اصول منشور ملل متحد در خصوص منع توسل به زور«مند و نظام

                                                           
1. A Fiduciary Theory of Jus Cogens, The Yale Journal of International Law, [Vol. 34:331, 2009]. 

2. Evan J. Criddle & Evan Fox- Decent  
 گيل.حقوق دانشگاه مك ةاستاد دانشكد ؛كيوزة حقوق دانشگاه سيرااستاد دانشكد به ترتيب،

ــجوي .3 ــين  ةدور دانشـــ ــوق بـــ ــري حقـــ ــكد دكتـــ ــل دانشـــ ــتي   ةالملـــ ــهيد بهشـــ ــگاه شـــ ــوق دانشـــ           حقـــ
mf_assadi@yahoo.com 

 نمايم)االله فلسفي تقديم ميالملل جناب آقاي دكتر هدايتقوق بينح ةرا به استاد فرزان ترجمهين (ا

4. [(supervening coercive law); Fellmeth and Horwitz, Guide to Latin in International Law, OUP , 2009, pp. 151-

152] 
5. Restatement (Third) of Foreign Relations of the United States. 

بردارندة نكـات و مسـائل و    گردد و در) تهيه و تدوين ميAmerican law instituteوقي كه توسط مؤسسة حقوقي آمريكايي (اي حقمجموعه
كننـدگان آن بـا   باشد و تدوينها و... ميموضوعات حقوقي در زمينة تعارض قوانين، قراردادها، حقوق روابط خارجي ايالات متحده، آراي دادگاه

ها نيز در قضاياي مختلف بـه  داشتن تحولات آتي دارند و دادگاهنظرتغييرات مطلوب پيشنهادي، سعي در بهبود قوانين با درنظرات و ارائة نقطه
 .كنندآن استناد مي

Bryan A.Garner, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., Eighth edition, 2004, p. 1339.  
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پذيرد و تنها بـا قاعـدة عـام    گونه سرپيچي و عدول را نميآور بوده و هيچقواعد آمره، امري است بدين معنا كه الزام
مره در طـي قـرن گذشـته باعـث پديـداري      ظهور قواعد آ )6(المللي كه ويژگي مشابهي داشته باشد قابل تغيير است.بين
المللي شده است و دكترين منابع و مفاهيم حاكميـت دولـت را متحـول نمـوده     هاي سهمگين در نظرية حقوقي بينموج

است. در حالي كه برخي از انديشمندان از اين مفهوم استقبال كردند و برخي ديگر روي خوش نشان ندادند، قواعد آمـره  
كشي و منـع  الملل پديدار شدند و بعضي از قواعد بنيادين مثل منع نسلمراتب منظم در حقوق بينسلهبه منظور ايجاد سل

قواعـد   )7() شدند.constitutional-quasiاساسي (داري در مقابل قواعد عرفي و موضوعه عادي، واجد وضعيت شبهبرده
عنـوان منشـأ همـة    كه رضايت دولـت را بـه   ivism)(Posit گراييآمره با ايجاد محدوديت در مقابل اعمال دولت، اثبات

  كشد.نمايد، به چالش ميالمللي تلقي ميتعهدات حقوقي بين
 

  . قواعد آمره در نظريه و عمل2
  الف) قواعد آمره از منظر تاريخي

المللي اين است كه قواعد آمره محصول و زاييـدة قـرن بيسـتم اسـت     دانان بينيك تصور غلط و رايج ميان حقوق
تـا قـرن بيسـتم    » jus cogens«المللي داشته باشـد. اگرچـه اصـطلاح    اي در تئوري حقوقي بيندون آنكه سابقهب

المللي نداشت، اين اصل كه برخـي از قواعـد بنيـادين، مسـتعد ويژگـي امـري در       جايگاهي در گفتمان حقوقي بين
  اي قديمي دارد.المللي است، ريشهحقوق بين
براساس تفكيك  (Wolf) ولفو  (Vattle) واتل ،(Grotius) گروسيوسسيك مثل المللي كلابين دانانحقوق

يـا   jus scriptum( آورو حقـوق الـزام  ) Voluntary Lawيـا   jus dispositivum ( حقوق روم بين حقوق ارادي
Obligatory Law،( ل الملحقوق بين» ضروري«ها و اصول سعي در تفكيك توافقات رضايي و ارادي ميان دولت

نمايند. واتل معتقد است كه برخلاف تعهـدات  ها را بر مبناي وجدان و نه رضايت متعهد مياند كه همة دولتداشته
د زيرا اين قواعد، دهگونه سرپيچي و تخطي را نميهيچ ةاجاز آورالزامحقوقي عادي ناشي از معاهده يا عرف، قواعد 

كنـد كـه كـدام تعهـدات     بيعي است. البته واتـل تصـريح نمـي   تر است كه همان حقوق طگرفته از منبع عالينشأت
 ست و احتمالاً ترجيح داده كه اين امر را موكول بـه قـوانين مبتنـي بـر وجـدان      »هاحقوق ضروري ملت«متضمن 

)The Laws of Conscience (.نمايد 

ول گذاشـت، مفهـوم   گرايي، رو به اف ـحتي پس از آن كه نظرية حقوق طبيعي در قرن نوزدهم با اعتلاي اثبات
  المللي تأثير گذاشت.كلاسيك حقوق امري (آمره) در تئوري حقوقي بين

هـا  المللي اوايل قرن بيستم مثل اوپنهايم و ويليام هال با اطمينان كامـل تأكيـد داشـتند كـه دولـت     دانان بينحقوق

                                                           
6. See. Vienna Convention on the Law of Treaties Art. 53, opened for signature May 23, 1969, 1155 U.N.T.S. 

331, 8 I.L.M. 679. 
7. See e.g., Martti Koskenniemi, Hierarchy in International Law: A Sketch, 8 EUR. J. INT’L L. 566, 566(1997) 

(Jus cogens or imperative norms… presuppose relationships of normative hierarchy.); Dinah Shelton, Normative 

Hierarchy in International Law, 100 AM. J. INT’L L. 291, 323(2006) (describing “universal norms” in 

international law as “a matter of necessity”). 
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خارج از محيط آكادميك نيـز قضـات    )8(را ملغي نمايند.» شدة جهانيبرخي اصول شناخته«توانند با رضايت متقابل، نمي
الملل قواعد آمره در حقوق بين ) در آراي مخالف و موافق فِردي مِتعددي، وجودPCIJ( الملليديوان دائمي دادگستري بين

مـورد   )Contrary to Public Policyيا ( (contra bonos mores)را با اشاره به معاهدات مغاير تدبير يا نظم عمومي 
   )9(ار دادند.تصديق قر

در سـال   )10(»الملـل معاهدات منع شده (ممنوع) در حقوق بـين «با عنوان  )Verdross( فردروس انتشار مقالة
رغـم  پردازان به قواعد آمره شد. فردروس معتقد بود كـه علـي  دانان و نظريهباعث جلب توجه بيشتر حقوق 1937

آور بـوده و درسـت   المللي داراي خصيصـة الـزام  عد عرفي بينبرخي از قوا ها در مغايرت با آن قواعد،توافقات دولت
هاي داخلي اختيار ابطال قراردادهاي مغاير تدبير يا نظم عمومي را دارند، فردروس تأكيد داشت طور كه دادگاههمان

كنارگذارنـد.   اثـر دانسـته و  المللـي را بـي  المللي در تعارض با قواعد آمرة بـين هاي بيننامهها بايد موافقتكه دادگاه
رسـميت  المللـي بـه  بـين  ةهاي جامعحداقل ِاخلاقي كه همة دولت«طور تعريف نمود:  فردروس قواعد امري را اين

  ».اندشناخته
ها براي الملل، دولتالمللي استدلال نمود كه در حقوق بينفردروس در توضيح و تشريح پديدة قواعد آمرة بين

حفظ نظم و قانون در داخل كشـورها، دفـاع در برابـر    «امري دارند از جمله  ، تكليف»وظايف اخلاقي«انجام برخي 
  ».حملات خارجي، حفاظت از رفاه مادي و معنوي شهروندان در كشور و حمايت از اتباع در خارج

  تواند شامل موارد ذيل باشد:الملليِ مغاير با قواعد آمره ميبه گفتة فردروس مصاديق معاهدات بين
نحوي كه آن دولـت  نمايد بهدولت را متعهد به كاهش نيروهاي پليسي يا تشكيلات قضايي ميمعاهداتي كه «

تواننـد  معاهدات ديگـري كـه مـي   ». ديگر قادر به حفظ حيات، آزادي، حيثيت يا اموال افراد در سرزمين خود نباشد
  ناقض قواعد آمره باشند شامل موارد ذيل است:

 ها و تعطيلي مدارس نمايد؛بيمارستان اي كه دولت را ملزم به بستنمعاهده  
 سازي زنان باشد؛اي كه ناظر بر عقيممعاهده  
 اي كه دولت را متعهد به كشتن كودكان نمايد؛معاهده  
 اي كه دولت را ملزم به بستن كارخانجات نمايد؛معاهده  
 زدن رها نمايد؛هاي آن كشور را بدون شخماي كه زمينمعاهده  
 ت آن دولت را در معرض سختي و فشار قرار دهد.معاهدات ديگري كه جمعي  

المللي موجب بروز ترديدهايي در جامعة آكادميك حقـوقي شـد.   در بدو امر رويكرد فردروس به قواعد آمرة بين
                                                           

8. William Hall, A Treatise on International Law 382-83 (8th ed. 1924) (asserting that “fundamental principles of 

international law” may “invalidate or at least render voidable”, conflicting international agreements); 1 Lassa 

Oppenheim, International Law 528 (1905). 

 مقرر داشت:  1934در سال  (Oscarchinn) اسكارشين ة ر نظر مخالف خود در قضيد (Schucking) شوكينگ عنوان مثال قاضيبه .9

“Neither an international court nor an arbitral tribunal Should apply a treaty provision in contradiction to bonos mores” 
كردند چـرا كـه اصـطلاح لاتينـي     استفاده نمي Contrary to Public Policyبهتر اين بود كه نويسندگان مقاله از معادل انگليسي [
)contra bonos mores ( ها از توان گفت منظور آنباشد هرچند كه ميمي» هاي صحيح و حسنهمغاير رويه«به معنايbonos mores ،
 بوده است].» تدبير عمومي«

10. Forbidden Treaties in International Law 
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 شـوارزنبرگر و ) Hans Kelsen( نس ـهـانس كل گرايـي از جملـه   دار انديشـة اثبـات   المللـي طـرف  دانان بينحقوق
)Schwarzenberger (رلّيضي و قام )Morelli (از قضات ديوان بين)  المللي دادگستري) بر اين اعتقاد بودند كـه

المللي شوند و در خصـوص اينكـه آيـا رويـة     توانند بدون رضايتشان متعهد و ملتزم به هنجارهاي بينها نميدولت
لـي شـده باشـد، ترديـد     الملگيري قواعـد آمـرة بـين   ها حاكي از ظهور اجماع اخلاقي است كه منجر به شكلدولت

داشتند. چنين رويكردي به سرعت تغيير نمود و پس از جنگ جهاني دوم مفهوم قاعـدة آمـره، اعتبـار و جايگـاهي     
المللـي، محاكمـة سـران متحـدين (دول محـور) در نـورنبرگ و توكيـو، دليـل         دانان بينمتعالي يافت. براي حقوق

براي استناد به حاكميـت دولـت بـه مثابـه سـپري بـراي [محاكمـه]        الملل اي بود كه در واقع حقوق بينكنندهقانع
 هاي ماهوي قائل است.مقامات و سران متهم به ارتكاب جنايت عليه بشريت، محدوديت

ها متعهد به اعلامية جهاني حقوق بشـر بودنـد و در راسـتاي منـع تجـاوز دولتـي و       در همان دوراني كه دولت
المللي حقـوق  ميثاق بينچندجانبة مبتني بر رضايت مثل منشور ملل متحد و  تضمين حيثيت انساني از طريق اسناد

صـدا اعـلام   صورت هماهنـگ و يـك  المللي بهدانان بينكردند، قضات و حقوق) كار ميICCPR( مدني و سياسي
كشي بدون توجه به رضـايت دولـت، همـة    مثل منع نسل )Universal Normsجهاني ( كردند كه هنجارهايمي

   )11(نمايد.ها را متعهد و ملتزم ميدولت
نـويس كنوانسـيون   الملل مشغول تهية طـرح پـيش  ميلادي زماني كه كميسيون حقوق بين 60و  50در دهة 

  طور جدي مطرح شد. ) بود، بحث قواعد آمره بهVCLTوين راجع به حقوق معاهدات (
ي كه تسليم كميسيون نمود، تصديق نويس كنوانسيون و گزارشدر بخشي از پيش (Lauterpacht) لاترپاخت

كرد كه دامنه و محتواي قاعدة آمره نامشخص است و متذكر شد كه قواعد آمره، اقتدار حقـوقي منحصـر بـه فـرد     
  ها.المللي و اصول عام ناشي از روية دولتكنند: اخلاق بينهم وابسته كسب ميخود را از دو منبع به

 المللـي داري، اصول ِاساسي تدبير عمـومي بـين  مثل منع برده» المللاصول برتر حقوق بين« لاترپاختاز نظر 
)International Public Policy (نِ قواعد اخلاق بـين محسوب ميالمللـيِ چنـان محكمـي    شوند. اين اصول مبي

و  انـد داند كه ملل متمدن به رسميت شـناخته را بخشي از اصول حقوقي مي هاآن الملليهستند كه يك دادگاه بين
  را اعمال نمايد. هاآن ي دادگستري متعهد است تا به موجب اساسنامة خود،المللبينديوان 

المللـي وضـعيت   الملل ارزيابي وي را به اينكه برخي از قواعد بـين در كميسيون حقوق بين پاختلاترهمكاران 
ق عمومي در خصوص وجود قواعـد  رغم توافاند، پذيرفتند. با اين حال، علي) كسب نمودهjus cogens( قاعدة آمره
المللي، كميسيون نتوانست در خصوص مبناي نظري براي اقتدار حقوقي قواعد آمره يا معيار مقتضي براي آمرة بين

  شناسايي قواعد آمره، به اجماع برسد.
بعضي از اعضاي كميسيون با ديدگاه لاتر پاخت موافق بودند كـه قواعـد آمـره مبـين حـداقل قواعـد اخـلاق        

ست. البته اكثـر اعضـاي   ا) International Public Order( »المللينظم عمومي بين«دهندة المللي يا تشكيلينب
ايجاد  هاآن كميسيون متعاقباً به والداك (چهارمين گزارشگر ويژة كميسيون براي حقوق معاهدات) پيوستند و هدف

ادي بـود. بـر اسـاس فرمـول والـداك، محتـواي حقـوق        گرايي قـرارد تعادل و مصالحة قواعد آمره با پارادايم اثبات
                                                           

11. See. e.g. Reservation to the convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide, Advisory 

opinion, 1951 ICJ 15, 23 (May 28) (“the principles underlying the [Genocide] convention are principles which are 

recognized by civilized nations as binding on States, even without any conventional obligations”). 
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  باشد، جستجو شود.اي) كه بازتاب رضايت دولت ميالملل امري بايد از منابع سنتي (اعم از عرفي يا معاهدهبين
تاكنون يك «به اين نتيجه رسيد كه  1963بعد از مباحثات طولاني پيرامون مسائل مذكور، كميسيون در سال 

نهايتاً ». الملل كه واجد خصيصة آمره باشد، وجود نداردة عام براي شناسايي قاعدة عام حقوق بينمعيار پذيرفته شد
طـور مشـخص، مبنـاي    نويس كنوانسيون را براي تصويب ارائه كند بدون آنكـه بـه  كميسيون تصميم گرفت پيش

  نمايد.نظري قاعدة آمره يا معيار دقيقي جهت شناسايي قواعد آمرة خاص را تعريف و ارائه 
  المللي را بدين نحو تصديق نمود:كنوانسيون، وجود قواعد آمرة بين 53مادة 

 .»الملـل باشـد، باطـل اسـت    اي در زمان انعقاد در تعارض با قاعدة آمرة حقوق بـين معاهده كهصورتيدر«
نمايـد كـه   جانـب احتيـاط ايجـاب مـي    «نويس كنوانسيون متذكر شد كه كميسيون در شرح پيوست پيش

  ».المللي متبلور شودها و روية قضايي بيناي اين قاعده از طريق روية دولتمحتو
 ، قاعدة آمره را چنين تعريف نمود:53بدين منظور مادة 

ها، در كلّ خود، آن را در حـد  المللي دولتاي است كه جامعة بينالملل عام، قاعدهقاعدة آمرة حقوق بين«
الملل عام، تواند جز با قاعدة جديد حقوق بينمجاز نيست و نمي گونه تخطي از حدود آناي كه هيچقاعده

  ».با همان خصوصيات تغيير يابد، پذيرفته و شناخته است
المللي غيرقابل عدول، تأييد كرده اما صراحتاً مبناي اين عنوان قواعد بينوجود قاعدة آمره را به 53اگرچه مادة 

گرايي]، نظم عمومي يا هر نظريـة ديگـري در مـورد تعهـد     [اثبات قواعد را در اصول حقوق طبيعي، رضايت دولت
  حقوقي قرار نداده است.

ها تمركز مـادة  )، بسياري از دولتVCLTراجع به حقوق معاهدات ( 1969در جريان تصويب كنوانسيون وين 
كردنـد:  ير ميكنندة نظرية مبتني بر اجماع قاعدة آمره تفسرا منعكس» Recognition«و » Acceptance«بر  53

كـه توسـط   گونه برتري ندارند مگر آناي هيچبر تعهدات معاهده) International Norms( الملليهنجارهاي بين
  عنوان قواعد غيرقابل تخطي شناخته شوند.ها بهالمللي دولتجامعة بين

هـا  ل تخطي تعيين نكرده، دولتعنوان قاعده غيرقابالمللي را بهگونه قاعدة بينهيچ 53كه مادة آنجااز علاوهبه
  محتوا و دامنة اين ماده تدبير نمايند.  در خصوصآزاد بودند كه 

اي كـه واجـد   مثـال بـارز قاعـده   «عنوان به 50در شرح مادة » حقوق منشور راجع به توسل به زور«جز ذكر به
خودداري نمود تا از سوءبرداشت ، كميسيون عمداً از احصاي قواعد آمره »باشدالملل ميخصيصة آمره در حقوق بين

اند و از مطالعة دراز مدت مسائلي كه خارج از قلمرو مواد در خصوص وضعيت قواعد ديگر كه در آن ماده ذكر نشده
   )12(باشد، اجتناب نمايد.كنوانسيون مي

هـاي  مورد تأييد دادگاهالمللي و ان بيندانحقوقطور گسترده مورد پذيرش  المللي بهاما امروزه مفهوم قواعد آمرة بين
با اين حال مباحثات علمي و دانشگاهي دربارة ماهيت، قلمرو و محتواي قواعـد   )13(اي است.المللي، داخلي و منطقهبين

                                                           
نظـر  نمايد يا خير، اخـتلاف كه آيا قواعد آمره، دول معترض مصر را متعهد مي كننده در كنفرانس وين در خصوص اينهاي شركتدولت .12

ة امري نداشته باشند قابل اعمال و اسـتناد  المللي كه خصيصتنها در مورد قواعد عرفي بين Persistent Objectorداشتند. [گفتني است، قاعدة 
  ].گردداين صورت و در صورت اعمال آن در خصوص قواعد آمره، فلسفه و علت غايي آن قواعد مخدوش مي غير است. در

 .ك:ن ،عنوان مثالبه .13
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  نپرداخت ـ تا امروز ادامه دارد. هاآن وين نيز كميسيون به 1969نويس كنوانسيون ـ مسائلي كه در جريان تهية پيش آمره
  

  گرايانهباتهاي اثب) نظريه
نگرند. وجوب رضايت دولت بـر  گرايي رضايت دولت به قواعد آمره مياكثر مفسران معاصر كماكان از دريچة اثبات

توانند بر خـلاف رضـايت،   ها داراي حاكميت و استقلال هستند و در نتيجه نميشود كه دولتاين اساس توجيه مي
المللـي از همـان طريـق    ني بر رضايت، قواعـد و مقـررات بـين   متعهد به قواعد حقوقي شوند. بر اساس رويكرد مبت

هـاي مسـتقل و داراي   الملل متداول است [يعني مشاركت مستقيم دولـت فرآيند وضع مقررات كه موجد حقوق بين
ها رضـايت خـود بـه قواعـد آمـره را از      ويژه دولتيابند. بهحاكميت در وضع مقررات] وضعيت و خصيصة امري مي

در حقوق  هاآن كارگيريالملل عرفي يا بهعنوان حقوق بينبه هاآن واعد در قالب معاهدات، پذيرشطريق تدوين ق
  نمايند.عنوان اصول كلي حقوقي ابراز ميداخلي به

عنـوان حقـوق عرفـي تلقـي     ، قواعـد آمـره را بـه    jus cogensگرايي در خصوص نظرية پيشرو و غالب اثبات
(اعتقاد به الزام) حالت امري يافتـه اسـت. سـومين مجموعـة      opinio jurisها و لتواسطة روية دونمايد كه بهمي

گرايان، تصور مبتني بـر  حقوقي ناظر بر روابط خارجي ايالات متحده همين ديدگاه را پذيرفته است. به اعتقاد اثبات
مـره، مشـروعيت حقـوق    ها بر ايجاد و تكامـل قواعـد آ  واسطة تضمين كنترل ثابت دولت، به jus cogensعرف از 

  نمايد.الملل را تقويت ميبين
شود اين است كه حتي اگر روية دولـت بـه   گرايي در خصوص قواعد آمره طرح ميايرادي كه به رويكرد اثبات

المللي باشد، رويكرد مبتنـي بـر رضـايت، نـاتوان از     عنوان قواعد عرفي بينوضوح حاكي از شناسايي قواعد آمره به
آور است يـا معاهـدات متعـارض    له است كه چرا قواعد عرفي براي معترض مصر (مداوم) نيز الزامتوضيح اين مسئ

  نمايد.لاحق را ملغي مي
گرفتـه از معاهـدات اسـت، از قـوام لازم     از طرف ديگر اين تصور كه وضعيت غيرقابل تخطي قواعد آمره، نشـأت 

) و كنوانسـيون پيشـگيري و مجـازات    ICCPR( و سياسي المللي حقوق مدنيميثاق بينطور مثال برخوردار نيست. به
باشـند. در تحليـل   كشي حاوي قواعد حقوق بنيادين بشر بوده و در پي تحقق عضويت جهاني و فراگيـر مـي  جرم نسل

الملـل آمـرة   نحوي تفسير شود كه مبين ايجاد حقوق بينتواند بههاي عضو نمينهايي به لحاظ منطقي، رضايت دولت
  اند.هايي باشد كه معاهدات مزبور را تصويب نكردهالملل عام) قابل اعمال براي دولتاعد آمرة حقوق بين[عام] (قو

اند، ضرورت ابراز رضـايت از سـوي   كشي را تصويب نمودهها كنوانسيون نسلاين واقعيت كه بسياري از دولت
  نمايد.ع نميدول غيرعضو به منظور تعهد و تبعيت از مقررات خاص كنوانسيون را مرتف

نيست يا هيچ ارتباطي بين قواعد آمره و  قاعدة آمرهكشي، طور حتم اين بدين معنا نيست كه منع نسل البته به
در هر حال، مسلم است كه صرف اين واقعيت كـه يـك كنوانسـيون چندجانبـه، قواعـد       )14(معاهدات وجود ندارد.

                                                                                                                                                    
Siderman de Blake V. Republic of Arg., 965 F. 2d 699 (9th cir. 1992) (recognizing torture as a jus cogens 

violation); Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. U.S.), 1986 ICJ 14, 100 

(recognizing the prohibition on the use of force in international Law as jus cogens) 
(جـداي از مقـررات خـاص آن)،     كشـي نسـل داشت كه اصـول منـدرج در كنوانسـيون     المللي دادگستري مقرربرعكس، ديوان بين .14

 ».آور استها الزامگونه تعهد قراردادي براي دولتحتي بدون هيچ«بوده و » جهاني«
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  قواعد آمره كافي نيست. عنوانبهايي آن قواعد خود براي شناس خودينمايد بهالمللي را تدوين ميبين
المللي باشد، قوه يا نيروي امري آن بايد ناشـي از اصـولي   طور جدي منشأ تعهد بين اگر بنا باشد قواعد آمره به

  غير از رضايت دولت باشد.
  

 هاي حقوق طبيعيج) نظريه

بقايـاي مكتـب    عنوانبهر نظر گرفتن قواعد آمره گرايانة قاعدة آمره، دهاي اثباتيك راه براي رفع نارسايي نظريه
پردازان معتقدند كه دانان و نظريهگرايانة لاترپاخت، تعدادي از حقوقاثبات هاي ضدحقوق طبيعي است. پيرو انديشه

جايگاه ممتاز قواعد آمره ريشه در اقتدار اخلاقي ِامريِ آن قواعد دارد. براي مثال، يكي از اعضاي كميسيون حقوق 
نويس كنوانسيون وين حقوق معاهدات، بر ايـن مسـئله   پيش الملل به نام مصطفي كامل ياسين در جريان تهيةبين

ماهيت قاعده «اي عادي، براي تشخيص قواعد آمره از قواعد عرفي و معاهده» تنها معيار احتمالي«تأكيد نمود كه: 
  دارد يا خير؟» الملليان بينعميقاً ريشه در وجد«، از جمله اين كه آيا قواعد »باشدمي

) Louis Sohn( لوئيس سانو ) Louis Henkin( لوئيس هنكينپردازان برجستة حقوق بشر مثل اخيراً نيز نظريه
داري و منع تجاوز نظامي خصيصة امري خود را از اقتدار اخلاقـي و  اند كه قواعد آمره مثل منع بردهچنين اظهار داشته

توانند متضـمن  نمايند و نه از رضايت دولت؛ بدين نحو، معاهدات، عرف و اصول كلي ميعقلاني ذاتي خود حاصل مي
  توانند آن قواعد را ملغي نمايند.قواعد آمره باشند اما نمي

يي حقوق بشر، اين نظر را كه قواعد آمـره، ريشـة   آمريكاالمللي دادگستري و كميسيون رويه قضايي ديوان بين
   )15(نمايد.ميحقوق طبيعي دارند، تقويت 

تصـنعي، اخـلاق و    صورتبههاي حقوق طبيعي ناظر بر قواعد آمره، گرايان معتقدند كه نظريهبا اين حال اثبات
  نمايند.نمايند و قواعد اخلاقي نسبي را با اصول عيني حق و تعهد حقوقي خلط ميحقوق را تركيب مي

گرايـي حقـوقي در تـلاش بـراي     مانند اثبـات آفرين است اين كه تئوري حقوق طبيعي هآنچه كماكان مشكل
هـا قائـل شـود    هاي ماهوي براي اعمـال دولـت  تواند محدوديتتوضيح اين مسئله است كه چگونه قواعد آمره مي

هـاي  به همين دلايل اسـت كـه اكثـر دادگـاه     بدون آنكه مفهوم حاكميت دولت تعديل شود يا از درون تهي گردد.
هاي ديگر ناظر بر قرن گذشته از اتكا به مكتب حقوق طبيعي اجتناب نموده و به نظريهان نيمدانحقوقالمللي و بين

  )16(اند.اتكا نموده قاعدة آمره

                                                                                                                                                    
Reservations to the convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide, Advisory opinion, 

1951 ICJ 15, 23 (may 28). 
  دارد:مقرر مي Domingues v. United States ةيي بشر در قضيآمريكاعنوان مثال كميسيون به .15

“jus cogens is a superior order of legal norms, which the laws of man or nations may not contravene” … “rules 

which have been accepted as being necessary to protect the public morality recognized by them”  
 دارد:نيكاراگوئه مقرر مي ةالمللي دادگستري نيز در قضيديوان بين

“certain norms of international humanitarian law are elementary consideration of humanity that constitute 

intransgressible principles”. 
المللي دادگستري در قضية نيكاراگوئـه  رسد ديوان بيننوشت قبلي اشاره گرديد به نظر ميكه در پيطوررغم نظر نويسندگان، همانعلي .16

  اند.عليه ايالات متحده، تا حد زيادي رويكرد حقوق طبيعي را اتخاذ نموده Dominguesو كميسيون آمريكايي حقوق بشر در قضية 
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  هاي نظم عموميد) نظريه
 نمايد كه براي تماميترا به مثابه قواعد نظم عمومي تلقي مي قاعدة آمرهالمللي، سومين مكتب تئوري حقوقي بين

)Integrity (نظام حقوقي ضروري است. عنوانبهلملل احقوق بين  
مراتـب، بـالاتر از قواعـد عرفـي و     الملل، برخي قواعد امري را از نظـر سلسـله  بر اساس اين نظريه، حقوق بين

نمايـد و از  يك كـل را حفـظ و صـيانت     عنوانبهالمللي شناسد تا منافع جامعه بينرسميت مي اي عادي بهمعاهده
  الملل در برابر پراكندگي (جزء جزء شدن و نابودي) حفاظت نمايد.نهاي اساسي حقوق بيارزش

  باشند:هاي نظم عمومي، همة قواعد آمره داراي يكي از دو كاركرد ذيل ميبر اساس نظريه
  ؛ يا Community عنوانبهها آميز دولت. صيانت از همزيستي مسالمت1
  المللي.. اجراي تعهدات هنجاري اساسي نظام بين2
المللي در ) را به مثابه جرايم عليه جامعة بين(jus cogensهاي قاعدة آمره كه نظرية نظم عمومي، نقضآنجاتا

دهـد. ايـن   قـرار مـي   (erga omnes)مـنس ارگا اُ نمايد، اين رويكرد، قواعد آمره را در كنار قواعدكلّ آن تلقي مي
بارسـلونا  المللـي دادگسـتري در قضـية    . ديوان بينشودها ميگيري عمومي دولتجرايم، منجر به واكنش و موضع

اعمال «در امتناع از  را هامسئوليت دولت چونرا پذيرفت  erga omnesمفهوم  (Barcelona Traction) تركشن
اصول و قواعد مربوط به حقوق اساسي بشـر از جملـه   «خواهد كه ها ميتأييد كرده و از دولت» كشيتجاوز و نسل

المللـي  تعهدات دولت در برابر جامعـة بـين  «را رعايت نمايند. ديوان، اين قواعد را » نژادي تبعيض داري ومنع برده
   نمايد.تلقي مي )17(»يك كل عنوانبه

نژادي دولت، اتباع خود را در معرض تبعيض كهصورتيشود اين است كه در البته سؤالي كه در اينجا مطرح مي
المللـي  شـود؟ ديـوان بـين   و چگونه متحمل ضرر و صـدمه مـي   لمللي به چه معنااداري قرار دهد، جامعة بينو برده

كشي مقرر نمود زماني كه بحث حقـوق بنيـادين بشـر در ميـان     دادگستري در قضية حق شرط بر كنوانسيون نسل
  ».ها سخن به ميان آوردتوان از منافع يا مضرات فردي به دولتنمي«است 

و ديگران معتقدند كه ظهور قواعد آمره ) Lasswell( لسول )،Reisman( رايزمن، )McDougal( مك دوگال
منـد اسـت   الملل به وجدان جامعة جهاني هدفنژادي، گوياي تغيير شكل حقوق بين مثل منع تجاوز و منع تبعيض

  هاست.آميز ميان دولتكه در صدد ارتقاي حقوق بشر و همزيستي مسالمت
دهـد كـه   كند. همچنـين توضـيح نمـي   جاري) قواعد آمره را روشن نمينظرية نظم عمومي مبناي نرماتيو (هن

  المللي، خصيصه امري داشته و بايد آمره تلقي شوند.يك از قواعد بينكدام
گرايـي، تعـارض موجـود در گفتمـان حقـوق بشـر را       نظرية نظم عمومي همچون نظرية حقوق طبيعي و اثبات

 قبال حاكميـت دولـت و   الملل درظاهر متناقض حقوق بين تعهدات بهنمايد. [اين تعارض عبارتست از:] مرتفع نمي

  كرامت فرد انساني.
اند. المللي در خصوص ويژگي امريِ بعضي از قواعد اختلاف نظر داشتهدانان بيندر طي نيم قرن گذشته حقوق

و...) كه ايـن مسـئله    ها، حقوق اولية بشر، تروريسم سياسي، دزدي دريايي(مثل منع جنگ تجاوزكارانه ميان دولت
  سبب شده در خصوص خود مفهوم قاعدة آمره نيز تشكيك شود.

                                                           
17. “Obligations of a state to the international community as a whole”  
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هـا در  در يكي از تحقيقات اخير خود اظهار نموده، نگرانـي  )Dinah Shelton( دينا شلتونكه خانم طور همان
و  خصوص مبناي غيرقطعي قواعد آمره و همزيستي دشوار (ملتهب) آن با حاكميت دولـت، موجـب كـاهش نفـوذ    

  )18(تأثير مفهوم قاعدة آمره در حل و فصل اختلافات فراملي شده است.
 عنـوان بـه المللي ها از شناسايي قواعد بينهاي داخلي، دادگاهدر بعضي از دعاوي و قضايـاي مطروح در دادگاه

   )19(اند.قواعد آمره امتناع نـموده و در خصوص معيار مقتضي براي شناسايي قواعد آمره، ابراز ترديد نموده
انـد امـا در   قاعدة آمـره پذيرفتـه   عنوانبهالمللي را هاي داخلي بعضي قواعد بيندر بعضي دعاوي ديگر، دادگاه

ديـوان   )20(اند.اجراي اين قواعد از بيم آنكه ممكن است حاكميت دولت را ناديده گرفته و كنار گذارد، ترديد نموده
عليه بريتانيـا مسـئلة قواعـد آمـره را      (Al-Adsani) الادساني ضيةبار در ق) تنها يكECHR( اروپايي حقوق بشر

نمايد، نپـذيرفت.  مورد بررسي قرار داد و اين نظر را كه نقض قواعد آمره، دولت را از مصونيت حاكميتي محروم مي
ه، بنيـان  طور گسترده مورد پذيرش واقع شـد  المللي بهكه مفهوم قاعدة آمره در جامعة بينطور خلاصه، در حالي به

از قوام كامل حقوقي برخوردار شود  قاعدة آمرهنظري نامشخص آن، مانع اجرا و توسعة آن شده است. براي آن كه 
بندي گردد كه هم مبناي نرماتيو (هنجاري) آن مشخص گـردد و هـم رابطـة آن بـا حاكميـت      بايد به نحوي قالب

  دولت معين شود.
  
  المللمعتمد در حقوق بين هاي امين و. حاكميت مطلوب جديد: دولت3

  )21(امين عنوانبهالف) روابط اماني و دولت 

خواهانـة حاكميـت مردمـي    هاي جمهـوري اين نظر كه دولت با مردم خود رابطة اماني دارد نشأت گرفته از انديشه
افـت:  انعكـاس ي  )22(پنسـيلوانيا  1776است كه در قرن هفدهم به شكوفايي رسيد و در اسناد اساسي مثل اعلامية 

خواه اجرايـي يـا تقنينـي، امـين و     همة اختيارات از مردم نشأت گرفته؛ بنابراين همة مسئولان و كارمندان دولت، «
لاك بر  حتي پيش از استقلال ايالات متحده، جان». پاسخگو هستند هاآن خدمتگزار مردم و در هر زمان در مقابل

» تنها يك اختيار اماني [امانتي] است براي برخي اهداف مشخص«ي گذارقانوناين امر تأكيد نموده بود كه اختيار 
مردم، زماني كه قانون مصوب را مغاير امانت و اعتمادي تلقي نمايند كـه بـه نماينـدگان اعطـا گرديـده اسـت       «و 

كه  به عبارت ديگر حاكميت مردمي مبين آن است». ان) را دارندگذارقانونكماكان اختيار عزل يا تغيير قوة مقننه (
اماني نـزد حاكمـان اسـت مشـروط بـه ايـن كـه آن         صورتبهاختيارات حاكميتي دولت متعلق به مردم و بنابراين 

اختيارات در راستاي تأمين منافع مردم به كار گرفته شود. نظرية روابط اماني حاكي از اقتدار و اختيار حقوقي دولت 
هايي اسـت كـه ذاتـي اختيـار و اقتـدار      ن مبين محدوديتزمادر وضع و اجراي قانون در راستاي منافع مردم و هم

                                                           
18. Dinah Shelton, Normative Hierarchy in International Law, 100 AM. J. INT’L L. 291, at 305-17 (2006) 

  دارد: عليه جمهوري فدرال آلمان. در اين قضيه دادگاه مقرر مي (Sampson) سامپسون يادعو .ك:ن ،براي مثال .19
(expressing concern that jus cogens should be invoked “only as a last resort”) 

 دارد:) كه در اين قضيه دادگاه كانادايي مقرر مي2004عليه ايران ( (Bouzari) بوزاري يادعو براي مثال، ن.ك: .20

(holding that the prohibition against torture does not entail a right to a civil remedy enforceable in a foreign court). 
كردن يك نفـر بـه درسـتكاري و شـرف     ست از هرگونه روابط اماني و اطمينانا ) عبارتFiduciary Relationshipsروابط اماني ( .21

  ديگري. اين روابط ممكن است حقوقي، اجتماعي، خانوادگي يا صرفاً شخصي باشد.
22. 1776 Pennsylvania Declaration of Rights 
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دولت است مثل قواعد آمره. اختيارات حاكميتي دولت يعني اختيارات صلاحديدي بـا ماهيـت اداري كـه اشـخاص     
شود. ماهيت حـداقلّي تعهـد امـاني دولـت،     خصوصي (حقيقي) مجاز به اعمال آن نيستند و منجر به تعهد اماني مي

نظر از تصويب يا عدم تصويب معاهده، حاوي تعهـدات آمـره، پابرجـا و    آمره است. اين تعهد، صرفتبعيت از قواعد 
   )23(الاجراست.لازم

  
  ب) روابط اماني از ديدگاه كانت

خصوص تكاليف سرپرست و اوليا در قبـال فرزنـد خـود مطـرح      اي دركانت مبناي اخلاقي تعهد اماني را در نظريه
  جانبة خاص اولياست:شي از عمل يا تصميم يكنمايد. اين تكاليف، نامي

واسطة ولادتشان داراي حق مادرزادي اصيل (نه اكتسـابي) هسـتند. ايـن    اشخاص، به عنوانبهفرزندان، «
اين حـق را   هاآن حق، مراقبت و نگهداري از سوي اولياست تا زماني كه بتوانند از خود نگهداري نمايند و

 ».دارند، يعني اقدام خاصي براي ايجاد اين حق نياز نيست )legeمستقيماً بر مبناي اصل (

مندي طور طبيعي دارد بدون آنكه قانوني براي بهره حقي است كه هركس به«از ديدگاه كانت، حق مادرزادي 
  ». از آن حق وجود داشته باشد

هـايي  شروط به محـدوديت نفع، اقدام و اعمال اختيار نمايد مدهد تا از طرف ذيروابط اماني به امين اجازه مي
  نفع در قبال قدرت و اختيار امين است [عدم تعدي و تفريط امين].پذيري ذيكه ناشي از آسيب

  ها شامل قواعد آمره است.در خصوص روابط اماني دولت با مردم (شهروندان)، اين محدوديت
  

  داري و منع تبعيض هاي امين و منع بردهج) دولت
تواند نمي نمايد،را ترويج مي داريبرده سياست كه دولتي شوند، حقوق قانوني برخوردار كه از ندارند يتكه بردگان، اهلآنجااز

  را با هدف تضمين حقوق از سوي مردم يا به نمايندگي از مردم برقرار نموده است.  ايمدعي شود كه نظم حقوقي
ترين تعهد اماني خود عمل كرده است. اين داري حمايت نمايد، مغاير با اساسينتيجه اين كه اگر دولتي از برده

  اشخاص واجد اهليت برخوردار از حقوق قانوني است. عنوانبهتعهد، همان تضمين برابري مردم 
آور حقوقي اسـت و در نتيجـه   الزام داري يا تبعيض نژادي، تكليفبنابراين وظيفة حفاظت از مردم در برابر برده

  ماهيت قانوني دارد چرا كه تكاليف اماني، تكاليف حقوقي است.
  

  بودن حاكميت) د) حاكميت مبتني بر روابط اماني (مبناي اماني
يكي از پيامدهاي سياسي تركيب مدل مبتني بر روابط اماني با حاكميت مردمي، دموكراسي است چون دموكراسي 

كننـدگان كشـور را انتخـاب و بركنـار نماينـد. ابتكـار و تـازگي ايـن نظريـة          دهد حاكمان و ادارهه ميبه مردم اجاز
پيشنهادي آن است كه رابطة اماني دولت با مردم (تابعان)، حقوقي و سياسي اسـت و بنـابراين پيامـدهاي حقـوقي     

اسـت. ايـن مفهـوم حاكميـت     دهندة حاكميت مردمـي نـوين   گيري و ظهور قواعد آمره كه تشكيلدارد مثل شكل
                                                           

23. e.g., Prosecutor v. Furundzija, Case No. IT-95-17/1-T, Trial Chamber Judgment, ICTY (Dec. 10, 1998) 

(observing that the prohibition against torture is peremptory based on “the importance of the values it protects” 

rather than state consent)  
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هـا بـه دليـل داشـتن     دارد كـه همـة دولـت   مردمي از اين جهت نوين است كه تعهدات حقوقي خاصي عرضه مـي 
  اختيارات حاكميتي، مشمول آن تعهدات هستند.  

  [نتيجه اين است كه رعايت قواعد آمره از لوازم اعمال حاكميت است].
  

  با مردم] و قواعد آمرههاي امين [مبتني بر روابط اماني . دولت4
  الف) معيار شناسايي قواعد آمره  

بعضي از معيارهاي تشخيص و شناسايي قواعد آمره، شكلي است. منظور، صـورت و شـكلِ قواعـد آمـره اسـت. برخـي       
  امين مردم است. عنوانبهمعيارها نيز ماهوي يعني متضمن جنبة ماهوي قواعد آمره و برگرفته از موقعيت و جايگاه دولت 

  
  معيارهاي شكلي

 عموميت )Generality.يعني قواعد آمره بايد متضمن اصول عام و كلي باشد :(  
 بودن (علني و آشكارPublicityامين مردم بايد از وجود قواعـد آمـرة آشـكار و علنـي      عنوانبهها ): دولت

تـوان توقـع   م نمايند. يعني نميها و اعمال خود را در آن جهت منطبق و تنظيآگاهي داشته باشند تا بتوانند سياست
  ها رفتار خود را با قواعد سري و مخفي تنظيم و مطابقت نمايند.داشت كه دولت

 پذيري (عملي بودن يا امكانFeasibilityپذير و عمليـاتي باشـد بـدين    ): تبعيت از قواعد آمره بايد امكان
  ن را داشته باشند.توانند درخواست انجام فعل يا عمل غيرممكمعنا كه آن قواعد نمي
مدت، هايي كه با فقر گسترده مواجه هستند انتظار داشت كه به سرعت و در كوتاهتوان از دولتبراي مثال نمي

درنـگ بـه آن پايـان داده و    نمايند بايد بيداري را تجويز و ترويج ميهايي كه بردهفقرزدايي كنند. در مقابل، دولت
  داري را ملغي نمايند.برده

  يا صراحت (وضوحClarity موضوع قاعده بايد روشن و بدون ابهام باشد چون هدف، ارائة معيار ملموس :(
داري روشـن و  از عدالت است كه راهنماي دولت در رفتار با مردم و شهروندان خود باشد. بـراي مثـال، منـع بـرده    

  كه منع استثمار، مبهم است.صريح است درحالي
 ) سازگاريConsistencyآمره بايد با قواعد آمرة ديگر سازگار باشد. در غير اين صـورت، مطـابق    ): قاعدة
متعارض تنها با قاعدة آمرة جديد با همان خصوصيات  قاعدة آمرهوين حقوق معاهدات،  1969كنوانسيون  53مادة 
  تواند تغيير يابد.مي

 بودن (ناظر به آيندهProspectiveه اين كه عطف به ماسـبق شـود   ): قواعد آمره بايد ناظر به آينده باشد ن
در انطباق با قاعدة آمره قرار  اندتوانند به گذشته بازگردند و اعمال خود را كه در گذشته انجام دادهها نميزيرا دولت

كه متضمن جبـران خسـارت بـه دليـل اعمـال متخلفانـة        اي نيستدهند. البته اين امر مانع ظهور يك قاعدة آمره
قاعده كماكان در آينده در خصوص آن دولت قابل اعمال است از اين جهت كـه از دولـت   گذشته باشد چرا كه آن 

  خواهد در آينده اقدام به جبران خسارت نمايد.مي
 ) ثبات يا استحكامStability       قواعد آمره بايد از ثبات نسبي در طـي مقـاطع زمـاني برخـوردار باشـد تـا :(
هاي خود را در چارچوب نسبتاً پايـدار  ريزي و تنظيم نمايند و سياستها بتوانند اعمال خود را بر اساس آن پيدولت

 الملل، اجرا كنند.حقوق بين
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 معيارهاي ماهوي

 كمال و درستي ( اصلIntegrity    هدف قواعد آمره بايد تأمين منفعت مردم (خير مشـترك) باشـد و نـه :(
  منفعت مقامات رسمي و دولتي.

 ) اصل تساوي اخلاقي صوريFormal Moral Equalityنحوي در مـورد اشـخاص   ): قواعد آمره بايد به
خودي خود از تنهايي و بهاعمال گردد كه از نظر اخلاقي ارزش يكساني براي اشخاص قائل باشد، بدين معنا كه به

دهـد، از  نمايد يا عملـي انجـام مـي   خواهد كه عمل خاصي انجام دهد بلكه هر زمان كه دولت اقدام ميدولت نمي
خواهد كه انصاف بين اشخاص را رعايت كند. براي مثال در تفسير مضيق، چنانچـه يـك كشـتي حامـل     ميدولت 

رغم آگاهي به اين امـر،  شدن باشد و مقامات دولتي عليتعداد زيادي از اتباع و شهروندان يك دولت، در حال غرق
ناقض اصل مذكور نيسـت. حـال    هاآن شدن كشتي انجام ندهند، اين عدم اقدامهيچ اقدامي جهت ممانعت از غرق

هـاي قـومي و   چنانچه مقامات مربوط، عمليات نجات را انجام دهند اما در طي اين عمليات، اولويت با برخي گـروه 
  اند.نژادي باشد، مقامات، اصل تساوي اخلاقي را نقض نموده

 ) اصل دقت و توجهSolicitudeبعـان حقـوقي (مـردم) را    ): قواعد آمره بايد توجه لازم به منافع مشروع تا
  خواهد كه منافع مشروع اشخاص تحت صلاحيت خود را جدي بگيرد.پيوسته اعمال نمايد. اين اصل از دولت مي

 ) اصل امنيت يكسان بنيادينFundamental Equal Security   قواعدي كه براي امنيت يكسـان و بنيـادين :(
كه دولت امين، متعهد اسـت كـه امنيـت يكسـان و     آنجاازشود. اشخاص ضروري است در زمرة قواعد آمره محسوب مي

كه احترام به اين قواعـد  آنجابنيادين را تضمين نمايد به همان نحو متعهد است كه قواعد ضروري آن را رعايت نمايد و از
اين اصل  تواند از آن عدول نمايد.در راستاي اعمال تعهد اماني دولت در برقراري نظم حقوقي ضروري است، دولت نمي

  ابزاري جهت رسيدن به اهداف خود، استثمار نمايد. عنوانبهتواند اشخاص را صرفاً مبين آن است كه دولت نمي
 ) اصل حاكميت قانونThe Rule of Law  قاعده در صورتي واجد خصيصة آمره است كه احترام بـه آن :(

طـور كـه در ميثـاق     مگان ضروري باشد. هماندر راستاي توانايي دولت در استقرار حاكميت قانون براي منفعت ه
المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مقرر شده است، دولت حتي در شرايط اضطراري بين

  تواند كلّا از حاكميت قانون عدول نمايد.كه موجوديتش در خطر است، نمي
  

 )Recognized Peremptory Norms( شدهب) قواعد آمرة شناسايي

هـا  يك از اين تلاش اند كه فهرستي از قواعد آمره را ارائه نمايند، هيچدانان همواره تلاش نمودهكه حقوقدر حالي
المللي نشده است. اما نويسندگان مقاله معتقدنـد كـه   منجر به ايجاد حكم قطعي در خصوص قلمرو قواعد آمرة بين

، تبديل به مرجع تأثيرگذار در مباحثات پيرامـون قواعـد آمـره    مجموعة حقوقي ناظر بر روابط خارجي ايالات متحده
   )24(شده، گرديده است.تصديق

  
  ) Emerging Peremptory Norms( ج) قواعد آمرة در حال ظهور

هـا، تضـمينات و   نمايـد كـه دولـت   ): مفهوم اماني حاكميت دولت ايجاب مـي Due Processدادرسي عادلانه ( .1
                                                           

حقوقي ناظر بر روابط خارجي ايالات متحده به آن اشاره شده است، بـه مقدمـه    ةبراي اطلاع از فهرست قواعد آمره كه در مجموع .24
  شود.رجوع 
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المللي مثل اعلامية جهـاني  دادرسي عادلانه را براي همة افراد فراهم نمايند. اسناد بينهاي شكلي بنيادين حمايت
انـد و تضـمين   المللي حقوق مدني و سياسي نيز حق دادرسي عادلانه را به رسميت شناختهحقوق بشر و ميثاق بين

دانان بر ايـن امـر تأكيـد    حقوق دانند. اما تاكنون تعداد محدودي ازاعمال و اجراي اين اصل را از وظايف دولت مي
  )25(اند كه دادرسي عادلانه بايد قاعدة آمره تلقي شود.كرده

نمايد. زماني كه دولـت  ) قوياً از خصيصة امري دادرسي عادلانه حمايت ميFiduciary Theoryنظرية اماني (
اهم نمايد از وظايف امـاني عـام   نمايد بدون آنكه تضمينات جامع قضايي را فرافراد را از حيات يا آزادي محروم مي

  خود يعني رعايت انصاف، تخطي نموده است.
قاعدة آمره، با اقبال  عنوانبهالمللي منع فساد دولتي ): تلقي قاعده بينPublic Corruptionفساد عمومي (. 2

شـد، مخـلّ   نظر از اينكه دامنة اعمال مربوط، گسـترده يـا محـدود با    رو شده است. فساد عمومي، صرف كمي روبه
گيـرد،  كند يـا رشـوه مـي   پايين دولتي كه مبلغ ناچيزي سرقت ميرابطة اماني دولت با فرد است. مأمور يا مقام رده

طور كه رئيس دولت يا حكومت، خزانة دولـت را بـراي منفعـت    كند درست همانقاعدة آمرة منع فساد را نقض مي
نمايد كه دامنة قواعد آمـره منحصـراً   ين اصل مهم را تبيين ميگيرد. بنابراين قاعده منع فساد، اشخصي به كار مي

  شود، نيست.كشي كه باعث ايراد صدمه شديد در مقياس گسترده ميمحدود به اعمالي مثل تجاوز نظامي يا نسل
): برخلاف دادرسـي عادلانـه و فسـاد عمـومي، حـق تعيـين       Self–determinationحق تعيين سرنوشت ( .3

نظر از اخـتلاف نظـر   قاعدة آمرة بالقوه به خود جلب نموده است. صرف عنوانبهشترين توجه را ها بيسرنوشت ملت
) و حق تعيـين  External self–determinationالمللي دربارة قلمرو حق تعيين سرنوشت خارجي (دانان بينحقوق

هد كه حق تعيين سرنوشت را خواها مي)، نظرية اماني از دولتInternal self–determinationسرنوشت داخلي (
و در  هـا آن قاعدة آمره تلقي نمايند زيرا قابليت و اهليت مردم بـراي تعيـين سرنوشـت، متضـمن فرديـت اخلاقـي      

  ست.هاآن دارندة حيثيت و شأنبر
  

   (Non-peremptory Norms) د) قواعد غيرامري
يا  )26(اند مثل اصل وفاي به عهدقبال عام يافتهالملل كه ادر پرتو نظرية اماني، بعضي از اصول و قواعد حقوق بين

گيرنـد. بـراي مثـال در مـورد ذيـل دولـت       اصل صلاحيت سرزميني يا دزدي دريايي در زمرة قواعد آمره قرار نمي
بر طبـق موافقتنامـة تجـاري     كهصورتيتواند به نحو شايسته و با صداقت، تعهدات اماني خود را اجرا نمايد: در مي

ت متعهد به تحويل مقادير زيادي كالا باشد اما زماني كه كالاها آمادة صدور و تحويـل اسـت حادثـة    دوجانبه، دول
طبيعي (مثل سيل، زلزله و ...) واقع شود و اين كالاها براي جلوگيري از قحطي و تلفـات گسـترده در كشـور مبـدأ     

هاي ملـي منجـر بـه    اني كه دادرسي(متعهد) ضروري و حياتي باشد. به همين نحو نظرية اماني حاكميت دولت، زم
المللي را ملزم به احترام بـه صـلاحيت سـرزميني دولـت در     كيفري متهمان شود جامعة بينمحاكمات صوري و بي

  داند.كشي نميخصوص جرم نسل
 

                                                           
 Michael Byers را در زمرة قواعد آمره تلقي نموده است. امـا  Due Process، دادرسي عادلانه Orakhelashvili اوراكلاشويليبراي مثال  .25

  ) تأكيد كرده كه تضمينات دادرسي عادلانه و حق بر دادرسي منصفانه، قابل عدول است.AJILالملل (در مجلة آمريكايي حقوق بين
26. Pacta Sunt Servanda 
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 )Fiduciary Theory( اماني احتمالي به نظرية ) ايراداتھ

برد، بدون آنكه بتواند مرجعـي را بـراي ايجـاد،    را از بين ميارتباط ميان قواعد آمره و رضايت دولت  اين نظريه .1
  تغيير يا تفسير قواعد آمره ارائه دهد.

 عنوانبهها پاسخ: اگر مبنايي كه براي قاعدة آمره در اين نظريه پذيرفته شده است به جاي پذيرش ارادة دولت
قي شأن و حيثيت بشر و رابطة اماني دولت با مبناي پذيرش قاعدة آمره، پذيرش برآمدن قاعدة آمره از الزامات اخلا

المللـي  هـاي بـين  ها و سـازمان گرايان وارد نخواهد بود. اين نظريه معتقد نيست كه دولتمردم ... باشد، ايراد اثبات
هاست. زمـاني  هيچ نقشي در تكامل تدريجي قواعد آمره ندارند. در ابتدا مسئوليت اجراي قاعدة آمره به عهدة دولت

المللي نظير شوراي امنيت، شـوراي حقـوق   هاي بينبه سازمان گيرد اين نظريهفتار دولتي مورد انتقاد قرار ميكه ر
كند تا مشخص نمايند كه آيا قاعدة آمره نقض شده است يا خير؟ اين المللي دادگستري كمك ميبشر و ديوان بين

المللـي مـورد   حليلي آن را بـراي ايجـاد وفـاقي بـين    نمايد كه چارچوب تالمللي دعوت مينظريه تنها از جامعة بين
  استفاده قرار دهد نه اينكه در وفاق مورد نظر براي مبناي ايجابي قاعدة آمره، دچار اشتباه شود.

الملل بشر، اين منابع را تـا حـدي   منابع حقوق بين عنوانبهنمودنِ عرف و معاهدات تلقياين نظريه با زايد  .2
  سازد.فاقد ارزش مي

 عنـوان بـه گرايان را داير بر غيرقابل انكار بودن ارادة دولت نيست. البته اين نظريه، عقيدة اثبات گونهاينپاسخ: 
سازي در پذيرد. با اين حال تئوري اماني با استفاده از همان شرايط سنتي قاعدهنمي قاعدة آمرهبودن آورمبناي الزام
كنـد. بـراي   ة شكلي و ماهوي مورد نظر اين نظريه هستند شناسايي مـي الملل، قواعدي را كه واجد جنبحقوق بين

كشي نقشـي  المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون منع نسلمثال مذاكرات معاهدات چندجانبه مثل ميثاق بين
اي اسـت كـه از چـارچوب    كننـدة قواعـد آمـره   مهم در ايجاد تضمينات حقوق بشري خاص داشته كه تا حدي اجرا

گونه روش خاصي را بـراي نقـض قاعـده    كه اين نظريه هيچآنجاشوند. علاوه بر اين ازلي اين نظريه ناشي ميتحلي
سازي جامعـة جهـاني در پاسـخگويي بـه نقـض      اي، مبناي مهمي براي هماهنگدارد، نظام معاهدهآمرة مقرر نمي

شود اين نظريه به عـرف و معاهـده نـه    ه ميـ مردم خواهد بود. بنابراين برخلاف آنچه گفتشديد رابطة اماني دولت
اش بيان قواعد حقوقي است بلكه عاملي ضروري براي اجراي اين نظريـه در عـالم   مرجعي كه تنها وظيفه عنوانبه

  نگرد.واقع، مي
هـاي  هـاي تروريسـتي، شـركت   اين نظريه قواعدي را كه براي مقابله با بـازيگران غيردولتـي مثـل گـروه     .3
  دهد.ارزش جلوه مياند، كمهاي داخلي شكل گرفتهزيست و مرتكبان خشونت حيطكنندة مآلوده

الملـل بـدين   بندي قواعد حقـوق بـين  پاسخ: لازم است ذكر شود كه اين نظريه در پي ارائة مدلي براي اولويت
عمـل  نحو كه يك دسته از قواعد، مافوق ديگر قواعد باشند نيست. بر اين اسـاس عمـل افـراد خصوصـي اعـم از      

تواند به اندازة عمل دولت، آسيب ايجـاد كنـد. لـذا قواعـد مربـوط بـه       زيست و غيره مي تروريستي، آلودگي محيط
ها اهميت جلوگيري از ايجاد آلودگي توسط افراد خصوصي، ممكن است به اندازة قواعد مشابه قابل اعمال بر دولت

در فضاي انتزاعـي نيسـت بلكـه     هاآن سازد، ارزش نسبييداشته باشد. آنچه قواعد آمره را از ساير قواعد متمايز م
هاسـت. بـر ايـن مبنـا ايـن      نمودن حاكميت دولت) در محدودFiduciaryتعهد اماني ( عنوانبه هاآن نقش اساسي

هـاي  المللي را از مشخص نمودن قواعـد آمـره در آينـده جهـت جلـوگيري يـا مقابلـه بـا گـروه         نظريه، جامعه بين
  كند.ها به خشونت داخلي، معاف نميها در ايجاد آلودگي يا عدم توجه دولتق، و نقش دولتتروريستي، تشوي
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  مفهوم قاعدة آمره، غربي است و به تنوع فرهنگي توجهي ندارد. .4
هاي مشترك تمامت نمودن دايرة قاعدة آمره تا حدي كه تنها دربردارندة ارزشپاسخ: البته اين نظريه با محدود

دن و دغدغة كلّ جامعه باشد اين ايراد را تا حدي كمرنگ نموده است. علاوه بر اين، مفهوم اين نظريه بوو عادلانه
هـا را پـرورش   هاي غيرغربـي هاي غربي ناسازگار با ارزشتوان به صرف اينكه اظهار شود اين نظريه ارزشرا نمي

 امـاني  داننـد و معتقدنـد كـه تعهـدات    ابي مـي دهد، انكار نمود. نويسندگان، ريشة اين نظريه را در قانون حمـور مي
(Fiduciary)  .نه تنها حقوق رومي ژرمني را، بلكه نظام حقوقي اسلامي و يهودي را نيز تحت تأثير قرار داده است

خـود اساسـاً برگرفتـه از نهـاد وقـف در حقـوق        ،)trustـ امريكن در مورد نهاد تراست (در واقع حقوق مدرن انگلو
هاي صليبي به اروپا راه يافت. حتي در جوامع غيراروپايي كـه بـر برتـري و اولويـت     در پي جنگاسلامي است كه 

هويت جمعي از قبيل جامعه، طايفه و ملت نسبت به هويت فردي تأكيد دارند، مشـاهده شـده اسـت كـه تعهـدات      
كـه در جامعـة   «دارد بوده است. يكي از فلاسفة معاصر چين بيان مـي  هاآن گيري نظام حقوقياماني مبناي شكل

اي مبتني بر مالكيت عمومي و نه افزودن سـهم هـر   آل كنفوسيوس، تلاش هر فرد در جامعه منتهي به جامعهايده
  ».فرد خواهد شد

هـاي ملـل دنيـا را دچـار چـالش سـازد. بـراي مثـال         البته ممكن است اين نظريه برخي از عقايـد و فرهنـگ  
شوند، تعهدات آمرة خـود را (تعهـدات   غيره بين افراد خود تبعيض قايل ميكشورهايي كه بر مبناي نژاد، وضعيت و 

Fiduciaryباشد. البته تعداد چنـين كشـورهايي يـا     هاآن نمايند هر چند اين تبعيض جزء فرهنگ سنتي) نقض مي
بـه زور،   نمـودن تجـاوز و توسـل   المللي در پي قانونيگرايي در روابط بينكشورهايي كه با توسل به نظرية نسبيت

توان به آساني انكار نمود كه نظرية حاكميت مورد پذيرش شكنجه و غيره هستند، در دنيا بسيار كم است. البته نمي
)، بيشتر برگرفته از اروپا نيست امـا بايـد در نظـر داشـت كـه      Popular Sovereigntyمردم يا حاكميت مطلوب (

  الملل درآمده است.يكي از اصول كلي حقوق بين عنوانبهو المللي پذيرفته شده امروزه اين نظريه در سطح بين
خواهد كه به تعهدات اولية خـود پايبنـد باشـند و اهـداف خـود يعنـي       ها ميبر اين اساس، اين نظريه از دولت
  خدمتگزاري به مردم را تعقيب نمايند.

 

  گيرينتيجه
گرايـي و  تر [نسبت بـه نظريـات اثبـات   كنندها و توجيه قانعرا با هدف ارائة مبن قاعدة آمرهاين مقاله عمدتاً نظرية اماني 

الملل بـه تصـوير كشـيد. در ايـن     با حاكميت دولت در حقوق بين هاآن مكتب حقوق طبيعي] براي قواعد آمره و رابطة
داري و منـع شـكنجه، اسـتثنا بـر حاكميـت دولـت نيسـت بلكـه         مقاله استدلال شد كه قواعد آمـره مثـل منـع بـرده    

ها بايد به قواعـد آمـره بـه    باشد. دولتـ مردم (تابع) ميگرفته از خود رابطة اماني دولتهايي است كه نشأتتمحدودي
ها  با همه اشخاص تحت صلاحيت و اختيار خـود، رابطـة   مثابه تضمينات اولية كرامت انساني احترام گذارند زيرا دولت

ف خاصي در تضمين امنيت برابر دارند. اين نمونة اماني حاكميـت  اماني دارند و نتيجتاً به موجب حاكميت قانون، تكالي
اجمـاع  « )،Public Policy( »نظم يـا تـدبير عمـومي   «المللي حقوق بشر را به وراي مفاهيم مبهم دولت، گفتمان بين

در جهـت معيـار   ) Normative Hierarchy( »هنجاري مراتبسلسله«و  )International Consensus( »الملليبين
  برد.تر از قواعد آمره پيش ميدفاعتر و قابلنظري قطعي
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